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۲ روایت متفاوت از دل جام جهانی ۲۰۲۶ فوتبال
استعمار سیاهان در چمن فوتبال

یا ترس ترامپ از «استعمار وارونه»؟

 جام جهانی ۲۰۲۶ با تمام فراز و نشیب ها و لحظات تلخ و شیرینش به پایان 
رســید، اما چیزی که بیش از هر چیز دیگری در ذهن بینندگان حک شــد، 
تصویری آشنا و در عین حال تأمل برانگیز بود: بازیکنان سیاهی که با پیراهن تیم های 
اروپایــی به میدان می رفتند و چنان بازی می کردند کــه گویی یک تیم آفریقایی با 
پرچم کشــورهای اروپایی در زمین فوتبال حاضر شــده اســت. فرانســه، بلژیک، 
انگلیس، پرتغال و حتی سوئیس، با ترکیبی به میدان آمدند که اگر رنگ پیراهن ها 
را کنار می زدیم، به سختی می شد آنها را از تیم های ملی غنا، سنگال یا ساحل عاج 
متمایز کرد. این تصویر، نقطه آغاز یک پرسش بنیادین است؛ اینکه آیا استعمار اروپا 
که روزگاری با کشــتی های برده داری از ســواحل آفریقا بالا رفت، اکنون دامنش تا 

چمن فوتبال و استوک ورزشکاران نیز کشیده شده است؟
با رجوع به تاریخ و نظریه نظام جهانی والرشتاین، پاسخ مثبت است. در الگوی 
مرکز-پیرامون، کشــورهای اروپایی (مرکز) همواره مواد خام را از آفریقا (پیرامون) 
استخراج کرده اند و پس از فراوری، با ارزش افزوده بالا به خود پیرامون فروخته اند. 
آنچه امروز در فوتبال رخ می دهد، بازتولید مدرن همین سازوکار است. آکادمی های 
اســتعدادیابی اروپایی، مثل کمپانی های استعماری قرن نوزدهم، در دل آفریقا به 
دنبال بهترین مواد خام انســانی می گردند، استعدادهای نوجوان را شناسایی کرده 
و به اروپا منتقل می  کنند، پاسپورت و هویت اروپایی می بخشند  و سپس در ویترین 
جام جهانی به نمایش می گذارند. سایمون کوپر در کتاب «فوتبال علیه دشمن» این 
فرایند را «نئواســتعماری» می خواند: اروپا بهترین استعدادهای آفریقا را می بلعد، 
درســت همان گونه که قرن ها مواد خام این قاره را بلعیده است. این  یک واقعیت 
ســاختاری اســت که در آن، شــکاف مرکز-پیرامون از دل معادن و مزارع، به دل 

مستطیل سبز منتقل شده است.
با این حال، نباید از این نکته غافل شد که این رابطه، برخلاف استعمار کلاسیک، 
عنصــری از انتخاب را نیز در خود دارد. یک فوتبالیســت جوان اهل اتیوپی، غنا یا 
کامرون، اگر بین ماندن در کشور خود و بازی در لیگ فرانسه مخیر باشد، به احتمال 
بســیار زیاد دومی را برمی گزیند. دلیل این انتخاب روشــن اســت؛ زیرساخت های 
حرفه ای، دســتمزدهای بالاتر، شانس دیده شدن در ســطح جهانی  و امکان رشد 
و شــکوفایی اســتعداد، چیزهایی هســتند که کشــورهای مرکز فراهم کرده اند و 
کشــورهای پیرامون اغلب از ارائه آن عاجز هســتند. این همان پدیده ای است که 
در ادبیات توسعه «فرار مغزها» نامیده می شود و به فوتبال نیز تسری یافته است. 
غرب توانســته است با ایجاد بسترهای مناســب، خود را به مقصدی جذاب برای 
نخبگان ورزشــی، علمی و اقتصادی تبدیل کند. این یک واقعیت است و نمی توان 
آن را نادیــده گرفت یا صرفا به «ســلطه» تقلیل داد. به بیــان دیگر، مرکز صرفا با 
زور و اســتثمار نیست که استعدادها را جذب می کند؛ بلکه جذابیت هایی دارد که 
پیرامون فاقد آن اســت. بنابراین، نقد ســاختار نابرابر نباید به معنای نفی عاملیت 

فردی بازیکنانی باشد که با آگاهی و اختیار، مسیر مهاجرت را انتخاب می کنند.
اما روی دیگر ماجرا را دونالد ترامپ در هنگام صدور سند راهبردی ۲۰۲۶ آمریکا 
روایت می کند. ترامپ بارها اعلام کرد مهاجرت از «تمامی کشورهای جهان سوم» 
را متوقف می کند و به صراحت گفته است  «اگر مردم کشورهای جهان سوم را وارد 
کنی، به ســرعت خودت به یک کشور جهان سوم تبدیل می شوی». او حتی اروپا را 
به خاطر سیاست های مهاجرتی اش «در حال تبدیل شدن به یک کشور جهان سوم» 
خوانده است. او هشدار می دهد که مهاجرت از کشورهای پیرامون، اصالت نسلی 
و نژادی غــرب را تحلیل می برد و به  زحمت می توان در آینده آمریکایی یا اروپایی 

«اصیل» یافت؛ ایده ای که می توان نامش را «استعمار وارونه» گذاشت.
اما در پایان کدام گزاره را باید پذیرفت؛ استعمار سیاهان در چمن فوتبال  یا ترس 

ترامپ از «استعمار وارونه»؟
واقعیت آن است که هیچ یک از این دو روایت، به  تنهایی تمام واقعیت را در بر 
نمی گیرند. آنچه در چمن جام جهانی ۲۰۲۶ رخ داد، نه صرفا «استعمار» به معنای 

کلاسیک آن است  و نه «استعمار وارونه» به معنایی که ترامپ مدعی است.
ساختار نابرابر مرکز-پیرامون و سلطه جهانی هنوز پابرجاست و حتی در چمن 
فوتبال نیز بازتولید و نمایان می شــود، اما این بازتولید صرفا از طریق ســلطه و زور 
موجود در استعمار قدیم و کهنه نیست؛ بلکه از مسیر انتخاب های فردی مهاجران 
و فرصت های واقعی و جذابیت های آن سوی مرزها در کشورهای غربی می گذرد.
اما همین جریــان، به مرور بافت قومی و فرهنگی مرکــز را دگرگون می کند و 

بحران هویتی می آفریند.
یادداشت  کامل را در سایت شرق بخوانید

برآوردهای احتمالی جنگ رخدادها و 
یادداشتیادداشت

بیــش از یک  ســال پیــش و در جریــان جنــگ ۱۲روزه، 
یادداشــتی نوشــتم با این مضمون که  پیامدهای جنگ علیه 
ایران باید برای روس ها هم مهم باشد و در یادداشت دیگری 
در اســفندماه ۱۴۰۴ و درســت یک روز پیــش از آغاز جنگ 
۴۰روزه نیز اشــاره ای داشــتم بر این مطلب که ایده معامله 
بر ســر ایــران و اوکراین، میــان آمریکا و روســیه نمی تواند 
درســت باشــد و از این منظر، ارتباطی میان جنگ ایران (که 
در آن لحظات هنوز آغاز نشــده بــود) و جنگ اوکراین وجود 
نــدارد. اکنون هم ضمن حرکت روی همان مســیر و برآورد 
پیشین، بایسته می دانم تحلیلی کوتاه بر شرایط حاکم کنونی 
داشــته باشــم. اگرچه در برهه فعلی امید چندانی به تغییر 
رویکردهــای دو طرف نیســت و هــر دو، پــا  در راهی تقریبا 
بی بازگشت گذاشته اند، اما بازخوانی برخی اخبار و مرور چند 

رویداد می تواند خالی از لطف نباشد.
در روزهای پایانی پاییز ۱۴۰۴ و نیز روزهای آغازین دی ماه 
 ســال گذشــته  که هنوز خبری از اعتراضات نبود تا در آینده 
عده ای آن را مرتبط با رخدادهای بعدی به  شــمار آورند، در 
گفت وگو با برخی دوســتان تحلیلگر و اندیشــمندم، بر این 
باور بودم که خطر پیدایش یک ائتلاف چندجانبه محدود  یا 
فراگیــر و آغاز جنگ علیه ایران وجود دارد که این مطلب در 
همان زمان هــم در برآوردهای برخی تحلیلگران، صاحبان 
قلم و بعضی دیپلمات های پیشــین  یا بــر زبان می آمد یا به 
آن اشــاره داشــتند. پس از آتش بس چندماهــه و امضای 
تفاهم نامــه ۶۰روزه نیــز تــا به امــروز و کمــاکان بر همان 
عقیده پیشــین بودم؛ چراکه در واقعیت چیزی تغییر نکرده 
بــود و افزون بر این، معتقد بــودم  در آینده اخبار کمک های 
غیرمســتقیم کشــورهای اروپایی و نیز حاشیه خلیج فارس  
آشــکار خواهد شــد و چنان که دیدیــم، در هفته های اخیر 
مــواردی از این همدســتی، به ویژه برخی اعضــای ناتو، با 
صراحت بیشــتری بر زبان مقامات مربوطه آمد. آنچه سبب 
شــد در فضای کنونی و بی میلی به نوشتن دوباره یادداشتی 
بنویســم، رخ دادن چنــد اتفــاق و ظهور یک رشــته خبر در 
هفته های اخیر است؛ فارغ از اینکه آن خبرها درست باشند 
یا نه: ۱. گزارش سرویس های اطلاعاتی روسیه مبنی بر اینکه 
آلمان تنها یک سال با ساخت بمب اتم فاصله دارد، ۲. مرگ 
سناتور لیندســی گراهام و تردیدها درباره چرایی درگذشت 
ناگهانــی او، ۳. حملــه تک نوبتی و بدون تکرارِ روســیه به 
کی یف و روشــنایی شگفت انگیز فضای آن شهر و پرسش ها 
دربــاره اینکه نوع ســلاح های به کاررفتــه در آن حمله چه 
بوده اســت؟، ۴. هدف گیری پــل «آق تکه خان» که به عنوان 
پیونددهنده بخش شرقی راهگذر شمال-جنوب، ایران را از 
طریق ترکمنســتان به قزاقســتان و از آنجا به روسیه وصل 
می کند و در ترابری کالا، هم زمان با محاصره دریایی آمریکا، 
نقش مثبت داشته اســت، ۵. هدف قرارگرفتن کشتی ایران 

در دریای مازندران به   دســت اوکراین و ۶. 
آمادگــی بعضی کشــورهای اروپایی برای 
اینکه پایگاه های خــود را در اختیار آمریکا 

قرار دهند.
هرکدام از این رخدادها به تنهایی شــاید 
گویای چیز زیادی نباشــند، اما هنگامی که 
آنها را در کنار هم بررســی کنیم، می توانیم 
میانشان نشــانه هایی از همبستگی حدس 

بزنیم؛ گرچه برخــی حدس ها و احتمالات پررنگ باشــند و 
برخی کم رنگ. آنچه می توان به عنوان یکی از نخســتین -و 
شاید مهم ترین- برآوردها در نظر گرفت، خطر گسترش جنگ 
و پیدایش ائتلاف گســترده تری است که پیش تر به آن اشاره 
کردم. البته چنین نیست که گسترش جنگ و فراقاره ای شدن 
آن به ســرعت و در چند هفته رخ دهد، بلکه این گســترش 
خــود را در پله ها یا گام هایی از یــک «فرایند و برنامه ریزی» 
مدت دار نشــان خواهد داد. هم زمانی رخدادهای یادشده  و 
توجه به نشست اخیر ناتو در ترکیه و احتمال دخالت سوریه 
-و نیز ترکیه- در مســئله لبنان، موضوعاتی نیستند که بتوان 
آنها را ســاده انگاشــت. آرایش نظامی ای که از حدود بیش 
از هفت ماه پیش  پیرامون ایران شــکل گرفته و آســیب های 
جــدی دو طرف درگیر، ســبب شــده که ایــران و آمریکا به 
نقطه ای «سرنوشت ســاز» برســند. با توجه به پافشــاری دو 
طرف بر خواسته های خود، برآورد نگارنده آن است که نباید 
امید چندانی به تفاهم یا توافق  داشته باشیم. شاید از همین 

رو بوده که نیروهای نظامــی ایران به فاز 
تهاجمی رو  آورده اند تا با رویکرد «افزایش 
هزینــه» برای طــرف مقابل، بــه تخریب 
پایگاه هــای آن بپردازنــد. اینکــه رویکرد 
یادشده  بازدارندگی برای کشور به ارمغان 
خواهــد آورد یا برعکس، ســبب پیدایش 
تهاجمی گسترده تر و با ائتلافی فراگیرتر و 
در نتیجه ویرانی بیشــتر کشور خواهد شد 
یا نه، مســئله ای است که تنها با گذر زمان و برافتادن پرده ها 
روشــن خواهد شد؛ با این حال، نشــانه ها خبر از پیچیدگی و 
وخیم تر شدن اوضاع  دارد. در بســیاری از تحلیل ها، ازجمله 
نتایــج مدنظر در جنگ اخیر بــرای آمریکایی ها، مهار چین و 
روســیه را نام برده اند؛ از این  دریچه نــگاه و از منظر این دو 
قدرت، اکنون «ایران» به عنوان خط مقدم عمل می کند! (که 
بخشــی از این مطلب را در ســالیان گذشته اشــاره کرده ام) 
و بــه همیــن دلیل پشــتیبانی و حمایت اینان -بــا توجه به 
رویکردهــای چند دهه گذشــته- بیشــتر با منافع مشــترک 
و ژئوپلیتیک گره خورده اســت، روشــن اســت کــه رویکرد 
«مهارمحــور» آمریکا نســبت به چین و روســیه (در صورت 
موفقیت)، بــه تهاجم علیه آنــان نمی انجامــد و قدرت ها 
از چنیــن رویارویی هایی عمدتا پرهیــز می کنند؛ راهکارهای 
عمده در چنین مواردی، قطع دسترســی به ابزارهای تقویتی 
و راهگذرهای ارتباطــی، محاصره ژئوپلیتیــک، درگیر کردن 
دیگری در نبردهای فرسایشــی و مانند اینها ســت. اما اینکه 

چنین رویکــردی را بتوان در قبال ایران هــم در نظر گرفت، 
یعنی برای ما  بازدارندگی داشــته باشد، آشکارا مردود است؛ 
زیرا به تهاجم و جنگ انجامیده است. با در نظر گرفتن فضای 
کنونــی منطقه و جهان و با توجه بــه اقدامات اروپا در قبال  
سپاه، تغییر روند کاری سفارتخانه ها، کمک به ترابری هوایی 
آمریکا از خاک اروپا و احتمال بازگشت اسرائیل به جنگ، باید 
به چند نکته توجه داشــت: حمله اوکراین به کشــتی ایرانی 
و نزدیک تر شــدن پایگاه ها و بخش لجســتیک ارتش آمریکا 
در اردن به اســرائیل، زمینه ای برای تشــویق ایران به حمله 
پیش دستانه یا پاسخ به تل آویو و کی یف است و از این رو باید 
آن را همچــون دامی در نظر بگیریم که مشــروعیت تهاجم 
آینده چندجانبــه به میهن را در پی خواهد داشــت. پس از 
نشســت تازه ناتو در آنکارا و مرگ لیندسی گراهام، تحرکاتی 
از ســوی اوکراین و برخی کشــورهای اروپایی می بینیم. اگر 
آن چنان که «الکساندر دوگین» می گوید، مرگ گراهام احتمالا 
به  دست موســاد انجام شده باشــد، در آن  صورت می توان 
ارتباط این تحرکات و رفتن به  سوی تشدید تنش و نگه داشتن 
آمریکا در میــدان جنگ را توجیه کرد؛ امــا اگر مرگ گراهام 
به  دســت خود آمریکایی ها یا روس ها رقم خورده باشد - یا 
گزینــه چهارمی به جز دو گزینه یادشــده که می توان متصور 
شد- آنگاه می توان برآوردها و احتمالات دیگری هم در نظر 
گرفت. در هر حال، بخشی از فشار اخیر و تحرکاتی که به آن 
اشاره کردیم، متوجه مسکو شــده تا با توجه به گذشت پنج  
ســال از جنگ اوکراین و فرسایشی شدن آن -که به تازگی هم 
اعلام شده ۳۰ هزار سرباز کره شمالی به آنجا اعزام خواهند 
شــد- از توان چانه زنــی و پشــتیبانی آنها از ایــران بکاهد. 
حملــه به پل «آق تکه خان» را باید مرتبط با همین فشــارها 
 دانســت . از ســوی دیگر، خطر افزایش دخالت ها در سوریه 
و زمزمه هــای راه اندازی دوباره «خــط لوله کرکوک» پس از 
حدود هفت  دهه -و در نتیجه پیدایش معادله دیگری برای 
نبرد انرژی میان قدرت ها- مســائلی هســتند که روس ها را 
نگران تحــولات آینده خواهد کرد؛ به ویــژه اینکه آنان هنوز 
منافعی در سوریه و بندر مهم «طرطوس»  دارند. از دیگر سو 
و از ســمت روس ها، خبر سرویس های امنیتی روسیه که به 
تلاش های نظامی آلمان در زمینه هسته ای اشاره دارد، ابزار 
فشــاری خواهد بود برای درگیری احتمالی میان ناتو و اروپا 
کــه هم در آینده در افکار عمومــی جایگاهی پیدا کند و هم 

مشروعیت بین المللی بیاورد.
بنا بر آنچــه به طور کوتاه بــه آن پرداختیم و پیوندی که 
نتیجه جنگ ایــران با آمریکا و اســرائیل  و نیز جنگ اوکراین 
و روســیه با آینده منطقه و فرامنطقــه دارد، باید منتظر ماند 
و دیــد رویکرد داخلی در بُعد سیاســی و نظامی  برای آینده 
چیست؟ آنچه به نگارش درآمد، تنها تحلیل کوتاهی بود بر 

چند احتمال و برآورد.

جنگ اخیر علیه ایران صرفا یک رویارویی نظامی نبود؛ این جنگ، بسیاری از مفروضات 
حقوقــی و امنیتی درباره تنگه هرمز را نیز دگرگون کــرد. برای دهه ها، برخی قدرت های 
فرامنطقه ای می کوشیدند این آبراه را صرفا در قالب اصل «آزادی کشتیرانی» تعریف کنند 
و نقش دولت های ساحلی، به ویژه ایران را به حداقل برسانند. اما تحولات اخیر نشان داد 

امنیت تنگه هرمز نه از هزاران کیلومتر دورتر، بلکه از سواحل آن تأمین می شود.
ایران در جریان جنگ، بیش از هر کشــور دیگری هزینه امنیــت این آبراه را پرداخت. 
زیرساخت های بندری، تأسیسات ساحلی و توان دریایی ایران مستقیما هدف حملات قرار 
گرفتند، اما با وجود این فشارها، تنگه هرمز هرگز به صحنه هرج ومرج دائمی تبدیل نشد. 
این واقعیت نشان داد امنیت این شاهراه جهانی، برخلاف برخی روایت های سیاسی، بدون 

نقش آفرینی فعال ایران قابل تصور نیست.
اهمیت این تحول را می توان در یادداشت تفاهم اسلام آباد نیز مشاهده کرد. این سند، 
صرف نظر از سرنوشــت نهایی آن، یک واقعیت مهم را آشــکار کرد: بازگشت کشتی های 
تجــاری به تنگه هرمــز و تضمین عبور ایمن آنها بر عهده ایران گذاشــته شــد. در متن 
این تفاهم، ایران متعهد می شــود با «بهترین تلاش خود» عبور امن کشــتی های تجاری 

را از خلیــج فارس به دریای عمان و بالعکس برقرار و روند عادی ســازی تردد دریایی را 
مدیریت کند. چنین تعهدی، صرفا یک مســئولیت اجرایی نیســت، بلکه اعترافی عملی 
به این حقیقت اســت که مدیریت مؤثر تنگه هرمز بدون همکاری و نقش محوری ایران 
امکان پذیر نیســت. این تحــول، از منظر حقوق بین الملل نیز واجد اهمیت اســت. رژیم 
حقوقی تنگه های بین المللی تاکنون عمدتا بر «حق عبور» متمرکز بوده است، اما تجربه 
جنگ اخیر نشان داد حق عبور، بدون وجود نهادی که امنیت و استمرار آن را تضمین کند، 
مفهومی انتزاعی خواهد بود. کشــتی های تجاری فقط زمانی از حق عبور خود بهره مند 
می شوند که امنیت مسیر تضمین شده باشد و این امنیت، در تنگه هرمز، ناگزیر با مسئولیت 

و نقش دولت های ساحلی، به ویژه ایران، گره خورده است.
این بدان معنا نیست که ایران به دنبال محدودکردن آزادی کشتیرانی است. برعکس، 
منافع ملی ایران همواره با بازبودن این آبراه پیوند خورده اســت. آنچه تهران بر آن تأکید 

دارد، اصــل دیگری اســت که گاه در ادبیــات غربی نادیده گرفته می شــود: آزادی عبور 
نمی تواند از مســئولیت تأمین امنیت عبور جدا باشد. هر رژیم حقوقی پایداری باید میان 
حقوق کاربران بین المللی و حقوق و مسئولیت های دولت های ساحلی توازن برقرار کند.
از این منظر، شــاید مهم ترین میراث حقوقی جنگ اخیر، نه تغییر قواعد کنوانســیون 
حقوق دریاها، بلکه تغییر برداشــت جامعه بین المللی از نقش ایران باشــد. اگر تا دیروز 
برخــی بازیگران امنیت هرمز را در حضور نیروهای فرامنطقه ای جســت وجو می کردند، 
امروز حتی در اســناد سیاســی و ترتیبات دیپلماتیــک نیز نقش ایران بــه عنوان بازیگر 

اجتناب ناپذیر مدیریت این آبراه بازتاب یافته است.
چالش پیش روی جامعه بین المللی اکنــون تدوین نظم حقوقی جدیدی برای تنگه 
هرمز اســت؛ نظمی که به جای نادیده گرفتــن واقعیت های ژئوپلیتیکــی، آنها را مبنای 
همکاری قرار دهد. در چنین نظمی، ایران نه صرفا یک دولت ساحلی، بلکه شریک اصلی 
در تأمین امنیت، مدیریت بحران و تضمین استمرار تجارت جهانی خواهد بود. این رویکرد، 
هم با واقعیت های میدانی سازگارتر است و هم می تواند مبنای امنیتی پایدارتر از الگوهای 

مبتنی بر تقابل و حضور نظامی خارجی باشد. 

جامعه شناس و پژوهشگر اجتماعی
مهدی سالاروند

جدول ۵۳۷۱    طراح: بیژن گورانی

حل  جـدول ۵۳۷۰

حل  سودوکو ۴۳۶۶

سودوکو ساده ۴۳۶۷

سودوکو سخت ۴۳۶۷ 

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

نیمه خشــک- جانشــینان- عدد مــاه ۹- دارای نیروی 
چســبندگی- عضو مجلس ســنا ۱۰- ســحاب- نوعی 
سنگ قیمتی- شهرآورد ۱۱- شهری در فرانسه- پایتخت 
کوبا- از ملزومات نجاری ۱۲- وضو- اندیشمند- سازمان 

پیمان آتلانتیک شمالی ۱۳- مخترع تلفن- شتر بارکش- 
رشته فرنگی ۱۴- نویسنده فرانسوی رمان سرخ و سیاه- 
کشور آفریقایی در همسایگی دریای سرخ ۱۵- برداشت 

محصول- ارتعاش- زبانه آتش- غذای رقیق 

افقی: 
 ۱- دیده بــان- نام قدیم شــهر اراک ۲- روییدنی 
بدن- کشــوری آســیایی در دامنه جنوبی هیمالیا- 
شــهری در مازندران ۳- طلای ســفید- بی معنی و 
نامربوط- داخل ۴- راغب و خواهان- جوهر قلیا- از 
شرکت های خودروساز آمریکایی ۵- یک دوم- نوعی 
نوشــیدنی رژیمــی- دالانه ۶- بزرگ ترین ســرخرگ 
بدن- پندگرفته از عمل نادرست خود- فاقد شفافیت 
۷- واحــد پول بلژیک- پیش امضــا- طمع ۸- کاخ 
شــاه عباس صفوی در بهشــهر- بی قواره و بدشکل 
۹- وسط- همچون طبل غازی، بلندآوازه و میان تهی 
اســت- قاضی ورزشــی ۱۰- پژواک- دایره المعارف 
فرانســوی- بهنجار ۱۱- نیکو- کشــور آفریقایی در 
همسایگی تانزانیا- رفیق مشهدی ۱۲- کامل کننده- 
گردوخــاک- ســرازیری ۱۳- جهــت- از ملزومات 
اســتحمام- بیماری مشــترک انســان و دام ۱۴- زن 
خانه دار- از شناخته شــده ترین فرم های موســیقی 
کلاسیک- نشانه مفعولی ۱۵- از بناهای مشهور دوره 

قاجاری در سنندج- تقاضای محترمانه 

عمودی: 
۱- دومین شــهر مذهبی ایران- کوهی در مکه- 
مصلحــت- عکس برعکــس! ۲- نوعــی حرکت 
نمایشی با توپ- وسیله ای که به کمک آن می توان 
خط تلفن را به کامپیوتر وصل کرد ۳- زرد روشــن- 
میدانی در تهران- حرف همراهی ۴- مایه دردســر- 
روح- چنــد نفر که شغلشــان یکی اســت ۵- کویر 
مرکــزی ایران- معادل فارســی پاراگلایــدر- نرمی 
و روانــی ۶- لگــد- مجبور- واحد پول قرقیزســتان
۷- یک صــدم فرانــک- رئیس پاســبانان شــهر را 
می گفتنــد ۸- نفی عرب- جلگه پهنــاور در نواحی 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

نگاه

تنگه هرمز؛ از گذرگاه بین المللی تا مسئولیت حقوقی ایران
روزنامه نگار

سیدپارسا علوی

روزنامه نگار و تحلیلگر
نوید مجیدی
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